
                      آقا كوچول در كوه  

آقا كوچول مى خواست به كوه برود.كوله پشتي اش را برداشت و راه افتاد. 
پايين كوه، رودخانه بود. روي رود خانه پلُ بود.آقا كوچول از روى پلُ رَد شد. 

از كوه بالا رفت. 
جلو ى پايش علف و خار و گُل هاى كوهى ديد.

چند تا گوسفند هم  ديد. گوسفند ها با پسر چوپان به كوه آمده بودند تا علف بخورند. 
يك سنگ بزرگ از توى كوه بيرون آمده بود.سنگ مثل دماغ كوه بود. يك گنجشك آمد، 

روى دماغ كوه نشست. آقا كوچول ايستاد. خنديد و گفت:«  پس تو هم آمده اى كوه!»
بعد صدايى شنيد .دو نفر با هم حرف مى زدند. يكى مى گفت: «بهتر است تا درياچه ى بالاى كوه 

برويم. آن  جا استراحت مى كنيم.» 
آقا كوچول با خودش گفت: «يك درياچه... آن بالا...! چه خوب!  

من هم آن بالا كنار درياچه مى نشينم و خوراكى مى خورم.»
آقا كوچول بالا و بالاتر رفت. به نوك كوه رسيد. درياچه 

پشتى اش  كوله  از  نشست.  شد.  حال  خوش  ديد.  را 
و  پنير  خرما،  و  نان  او  آورد.  بيرون  را  خوراكى هايش 

گردو را با چايى خورد. 
بعد هم، توي دفتر خاطراتش نوشت:

ــك ديدم.  ــوه بالا رفتم. گنجش از ك

گُل هاى كوهى ديدم، گوسفند ديدم. 

يك درياچه پُر از آب ديدم. پايين 

ــود. ته درّه يك رودخانه  كوه درّه ب

ــه پُل بود. آدم ها  بود. روى رودخان

ــته از روى پُل مى رفتند  ــته دس دس

ــنگ بزرگ هم  و مى آمدند. يك س

ديدم كه مثل دماغ كوه بود... 
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